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  زیست خود را در سطح   و   مدیران در مقام تدبیر نفس باید نفس را تمرین به سختی دهند   : 50  ی لهئ مس

 ارباب رجوع بر ایشان آسان گردد  وروزی به مخدومین  شبانه  تا سختی خدمات   محرومین قرار دهند 
یعنی   ة«، الریاض  ة الشریع»  فرمود:  منین  ؤ ل اای که امی ونهگ  به  ، معلوم شد که ریاضت بدون شریعت ،باطل است

خواهد در مدیریت مدیری که می  .طلب استم با سختی برای نفس راحتأتو   و  التزام به شریعت ریاضت است
وانا شود و نفس را تیعت را بر نفس خود تکلیف کند تا  منظمه موفق باشد باید در مدیریت بر خویش ریاضت شر 

؛ استعمال شده استدهیم سیاست به معنای ریاضت  که امروز مورد استظهار قرار می  در خبر دیگر  . ند سیاست ک
یعنی ریاضت شود   ، تر از نفس نداریم که باید سیاست شودوشچ تربیت اسب است و اسبی    ، یعنی اصل سیاست

 :کنیمتوجه می  1ی بن خنیسصحیح از معل    به این حدیث  .تا رام شود
قُ لْتُ لَِِبِ   عَنْ أبَیِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِ عُمَیٍْ، عَنْ حَََّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ، قاَلَ:  راَهِیمَ،ب ْ إِ عَلِيُّ بْنُ  
ذَا إِلیَْكُمْ لعَِشْنَا ه  نَ مْ فِیهِ مِنَ النَّعِیمِ، فَ قُلْتُ: لَوْ كَایَ وْماً: جُعِلْتُ فِدَاكَ، ذكََرْتُ آلَ فُلََنٍ و مَا هُ   عَبْدِ اللََِّّ  

و سِیَاحَةَ   2،إِلاَّ سِیَاسَةَ اللَّیْلِ   مَا كَانَ   ،، أمََا و اللََِّّ أَنْ لَوْ كَانَ ذَاكَ یَا مُعَل ى  فَ قَالَ: »هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ   مَعَكُمْ. 
نعِْمَةً إِلاَّ   6لْ رأَیَْتَ ظُلََمَةً هَ ف َ   ،اذلِكَ عَنَّ   5فَ زُوِيَ   4،الَْْشِنِ، و أَكْلَ الَْْشِبِ و لبُْسَ    3،النَّهَارِ   ُ هََا اللََّّ قَطُّ صَیَّ

  8 7هذِهِ؟«. 
 

  امام  و از موالی، اصحاب، کارگزاران و مسئول امور مالی  شیعه ، از محدثان و بزرگان(ق1۳4 م پیش از)   معلی بن خنیس کوفی بزاز 1
بنی   از موالی ابتدا او د. بو  مدینه ساکن و  یقعرا اصالتاً  .رده استروایت نقل ک  امام کاظم  بزرگوار و  رفت و از آن به شمار می   صادق 

ایشان    شیخ طوسی .انداز او روایت کرده احول  معلی بن زید و   یحیی حلبی ، عبدالکریم بن عمرو اویانی همچوند. ر بو  اسد
  علَمه تستری .  ذکر کرده است    عمر  مفضل بن  و     حَران بن اعین کناررا از ممدوحان سفرای ائمه به حساب آورده و نام او را در  

  یکش    .گوید که در روایات، مطلبی دلالت بر ذم  وی وجود نداردمی    وی نقل کرده که    یخود روایاتی درباره رجال کتاب   نیز در
  خوئی برخی نیز مانند  .داندیف کرده و قابل اعتماد نمیعاو را شدیداً تض نجاشی اما او را دارد، ها اقتضای مدح، و برخی اقتضای ذم   از آنبرخی  
    وی را فردی جلیل القدر و از شیعیان خالص امام صادق  ها  او وارد شده و در آن مدح اند که روایات صحیحی دردانسته و گفته

بوده است، لذا تضعیف نجاشی چندان قابل اعتنا نیست، چون منشا این    است و مورد عنایت امام صادق   شتبه تصریح شده که او اهل
ضربه    اند به یاران امام صادق  و علمای عامه هستند که خواسته غالیان است که به او داده شده و منشا این نسبت،تضعیف نسبت غلو ی  

اثر    نوروزیهو    کتاب الحدیث.هستند مغیة بن سعید اند که معتقد به امامتدر شمار کسانی دانستهگفتنی است برخی معل ی را مغیی و  .بزنند
پس از اطلَع از این امر،      امام صادق  . رسید قتل  به داود بن علی عباسی به دست غلو   به اتهام ق   1۳4سال  سرانجام وی پیش از    .اوست

دانست که بدون اجازه چنین کرده است و   ر وهایش را مقصبه همراه پسرش اسماعیل نزد داود رفت و به قتل معل ی اعتراض کرد. داود مسئول نی 
را در همان معل ی  قاتل  اسماعیل  امام،  امام   مجازات ا جبه دستور  هم   کرد و کشت.  را  داود  ن نفرین  شب هنگام  او  و  همان شب  یز  کرد 

 ( 771. ، ص1. ، جدائرة العارف مؤلفان اسلَمیژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلَمی، )پ .درگذشت
مور الأنام و تدبیر معاشهمرياضة النفس فيه بال ء بما یُصلحه. و الراد  السِیاسَةُ«: القیام على الشي»  2 معادهم، مضافاً إلى العبادات    و  هتمام لا

 ( سوس(مدخل ) 421 . ، ص2 . ، جالنهایة طوسی، ؛675  .، ص3  .، جالوافي )فیض کاشانی، . البدنيّة
«. » :الوافي في  3  سیاحة النهار: ریاضتها فیه بالدعوة و الْهاد و السعي في قضاء حوائج الناس ابتغاء مرضاة اللََّّ
،  1  .، جالنهایةطوسی،  جشَبٌ. راجع:    -ئم الطعم أي غی ملَ  -یظ الْشن من الطعام. و قیل: غی الأدوم. و كل  بَشَع الطعم الَْشْبُ«: الغل»  4

 ( جشب(مدخل )  272 .ص
 ( زوى(مدخل ) 1695  .، ص2 . ، جالقاموس المحیطفیوزآبادی، ) .«، أي نُِ يَ و صُرِفَ يَ فَ زُوِ » 5
 . (ظلم(مدخل ) 1977 . ، ص5 .، جالصحاحجوهری، )الظالم، و هو اسمُ ما اخذ منك. الظُلَمَةُ«: ما تطلبه عند » 6
 . 656  .، ص3  .، جالوافي و زیادة یالفض ل بن عمر، مع اختلَف یسبسند آخر عن  ،286 . ص، الغیبة للنعمان  نعمانی، 7
ارند و با خود  دعباس( را به یاد آوردم و آن نعمتى كه قربانت، من آل فلَن )یعنى بنى : گفتم   معلى بن خنیس گوید: روزى به امام صادق  8

ادى، به خدا اگر وضع  فرمود: اى معل ى، بسیار دور افت  شما بود ما به همراه شما در نعمت بودیم و زندگى خوبى داشتیم.  گفتم اگر این ریاست با 
از ما كنار    زبر و خوراك سخت چیزى نبود، این امر ی  هگردى و تلَش روزانه و پوشش جامخوابى و بلوكگردى و بىچنین بود براى ما جز شب

آل فلَن )بنى  كردم:    عرض  امام صادق  ه  معلى بن خنیس گوید: روزى ب  ؟ن حقى را خدا تعالى نعمت سازد جز اینشد و هرگز دیدى كه برد
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توان می—کما قیل—را و یا سیاست تنها را مصداقی از ریاضت نفس بدانیمسیاحت    بر این که سیاست و   بنا
في الْمَطْعَمِ و   و فْسِهِ  في ن َ مَامِ  بَابُ سِیةَِ الِْ )   106 بابدر  و تکلیفی از این حدیث داشت که    استنباط حکم وضعی

 زیستی در سطح و ساده  نفسریاضت   و  را در تدبی   مدیریتی امام و ولی امر ی الَِْمْرَ( آمد که سیه  الْمَلْبَسِ إِذَا و لَِ 
 . درشودمی  پرداختهها  به یکی از آن   فعلًَ و  ید  آپایان مبحث امروز می  دراحادیث این باب  .  کند بیان می  رافقرا  
، در حقیقت مدیران   .شناسد یشب و روز نم  ، به معنای ریاضت نفسسیاست    شود که حدیث به ما فهمانده می  این

راحتی را   دهند وخود سختی مییعنی به    ،دهند نفس مرتاض خود را عامل سیاست شب و سیاحت لیل قرار می
گویند اگر ما صاحب می  امام    .دهند می  مین قرارقد در خدمت مخدومین و محرو تمام  وقت وگذارند و تمامکنار می

 ، م هستند کعباس که رژیم حا مفهوم آن این است که بنو   و  بودیمدر خدمت نظام دینی می  روز   شب و   ، حکومت بودیم 
روز   هم سیاست و سیاحت شب وو خدمت  .  آن و نه خدمت  یهاند و توسعدنبال قدرت، بلکه  چنین نیستند 

گویا ریاضت نفس در تدبی نفس به ریاضت و تعب نفس در ،  آن است  یهنفس لازمیعنی ریاضت    ، خواهد می
 :دهیماست اشارت می  واید این فتؤ به اقوالی که م  .فافهم  ، شودتدبی منظمه تبدیل می

فیه بالاهتمام   النفس  ریاضة   . فة و المامة سیاسة اللیلكنایة عن عباس و هذا إشارة إلى أمر الْلَ  «فلَن » -1
عادهم مضافا إلى العبادات البدنیة لله و سیاحة النهار ریاضتها فیه بالدعوة شهم و مدبی معانام و تلِمور الِ

و الْهاد و السعي في قضاء حوائج الناس ابتغاء مرضاة اللََّّ و الْشب الغلیظ أو بلَ أدم فزوي فصرف فهل 
 9.الظلم علیهم نعمة لهم و حصر لثله فیهت تعجب منه ع في صیورة  رأی

فیها بالاهتمام لِمور الناس و تدبی معاشهم و معادهم مضافا إلى العبادات البدنیة لله، و    النفس  ضةریاهي   -2
 10ء بما یصلحه. في النهایة: السیاسة القیام على الشي

ابتغاء مرضات الله، و قیل:    فیه بالدعوة و الْهاد و السعي في حوائج الؤمنین  النفس  ریاضة  «سیاحة النهار»و   -۳
و فیه لا سیاحة في عدم الاختص  لا يخفى  الصوم،  النهایة:  قال في  العنى،  إن ورد بهذا  الزمان و  اص بهذا 

 11.السلَم، یقال: ساح في الِرض
فیها بالاهتمام لِمور   النفس  ریاضة إلا سیاسة اللیل أي سیاسة الناس و حراستهم عن الشر باللیل و    بیان: -4

ء بما على الشي  ت البدنیة و في النهایة السیاسة القیامالعبادا  ضافا إلى الناس و تدبی معاشهم و معادهم م 
الؤمن و السی في الِرض لْمیع ذلك   بالدعوة إلى الحق و الْهاد و السعي في حوائج  یصلحه و سیاحة النهار 

   12و السیاسة بمعنى الصوم كما قیل غی مناسب هنا. 
 

فرمود:    د، ما هم با شما در عیش و خوشى بودیم،بو یهائى را كه دارند بیاد آوردم و با خود گفتم: اگر این نعمت براى شما معباس( و نعمت
سخت  فرما بودیم( براى ما جز نگهبانى شبانه و تلَش روزانه و پوشاك زبر و درشت و خوراك د )و ما حكم بو یهیهات، اى معلى! اگر چنین م

نى  ع)ی  بردن حقى را جز این نعمت قرار دهد؟ى كه هرگز خداى تعالى  ا خورش، چیزى نبود، از این رو آن امر از ما بركنار شد. آیا تو دیدهو بى
ما نعمتى است براى ما،  ه  ها نسبت باند، ولى در حقیقت ظلم آنرا غصب كرده، بر مسند ما نشستهجاست كه بنى عباس حق ما  تعجب این

بى عمی، از حَ اد بن عثمان، از  على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ا   ه نگهبانى شبانه و تلَش روزانه را از گردن ما ساقط نموده است(.زیرا ك
عباس و آنچه را كه  فداى تو گردم، بنى  عرض كردم كه:   روزى به خدمت امام جعفر صادق  بن خنیس روایت كرده است كه گفت:    معل ى
گذرانیدیم. فرمود كه:  شما به رفاهیت مىبود، ما با  در آنند از ناز و نعمت، به خاطر آوردم و با خود گفتم كه: اگر این امر با شما مى  ایشان
بود، چیزى نبود، مگر سیاست و تدبی و محافظت  . به خدا سوگند كه، اگر این امر با ما مىاىمعل ى، بسیار دور است آنچه تو گمان كرده   »اى

خورش(  ى غی لذیذ )یا نان بى نانهاهاى درشت و خوردن طعامردمان در شب و گشتن در روز )از براى جهاد یا غی آن( و پوشیدن جامهم
خدا آن را نعمت گرداند، مگر   اى كهع شد. پس آیا هرگز مظلمه و ستمى را دیدهها از ما دفع و رفاین  یغصب خلَفت، همه  یهو به واسط

ر ما ستم  كه خلَفت را ظاهرى را از ما غصب كردند، و گمان ایشان این است كه بغصب خلَفت. حاصل مراد، آن  این مظلمه« )یعنى
 ( ۳56، ص. 2، ج. ار الحدیث(د  )ط كافي كلینى، ) اند(.اهیت انداختهف كه ما را به ر اند، و حال آنكرده
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و الله »  أي مع تنعمكم م«معك»   أي لتنعمنا «لعشنا»  اسو العبهم بن «آل فلَن »  : مختلف فیه.الحدیث الثان -5
لو كان  تامة أن   «أن  و كان  بالقسم،  القسم  لربط جواب  سیاسة  »  زائدة  و  «اللیلإلا  الناس  أي سياسة 

فيها بالهتمام لأمور   هي رياضة النفس   حراستهم عن الشر بالليل أو سهر الليل و محافظته مجازا، و قيل:
دات البدنية لله، و في النهایة: السياسة القيام على م مضافا إلى العباو معاده   معاشهمالناس و تدبیر 

 لنفس فیه بالدعوة و الْهاد و السعي في حوائج الؤمنین ابتغاءریاضة ا «سیاحة النهار»و    . ء بما یصلحهالشي
لنهایة:  ا، قال فيذا العنىالزمان و إن ورد به   مرضات الله، و قیل: الصوم، و لا يخفى عدم الاختصاص بهذا

یسیح ساحة إذا ذهب فیها و أصله من السیح و هو الاء فیه لا سیاحة في السلَم، یقال: ساح في الِرض
ري النبسط على الِرض، أراد مفارقة الِمصار و سكنى البراري و ترك شهود الْمعة و الْماعات.و قیل: الْا

ین الناس، و من الِول الحدیث: سیاحة هذه الِمة لفساد بمیمة و اأراد الذین یسیحون في الِرض بالشر و الن
زاد معه و لا ماء فحین يجد یطعم  الصیام، قیل: للصائم سائح لِن الذي یسیح في الِرض متعبدا یسیح و لا

الطعام الغلیظ،  الْشب ، وو الصائم يمضي نهاره و لا يأكل و لا یشرب شیئا فشبه به، و الْشن ضد الناعم
أي صرف و أبعد  : فزوي،قوله  ب أي غلیظ، و یقال: هو الذي لا أدم معه.جش ي: طعام  ل الْوهر قا

الراد   تعجب منه   «فهل رأیت  ذلك عنا فیه، و كان  لثله  نعمة لهم، و حصر  الظلم علیهم  في صیورة 
د یقال: عنالغرب    بالظلَمة هنا الظلم و في القاموس: الظلمة بكسر اللَم و كثمامة ما تظلمه الرجل، و في 

 ( العقول  ة مرآسی،  )مجل   فلَن مظلمتي و ظلَمتي أي حقي الذي أخذ مني ظلما. 
ذا الامر مفوضا إلیكم لعشنا معكم لكثرة النعمة و حصول اسباب العیش اى لو كان ه   وله: لعشنا معكم  -6

ت اع بزهرا الانتفهیهات هیهات یعنى بعد بعد ما توهمت یا معلى من توسعنا فى العیشة و اخذنا فى  فقال  
و كان ذلك اكد مضمون ذلك بقوله »اما و اللَّ  ان ل  الدنیا لو كان ذلك الامر إلینا و اتى به مكررا للتأكید ثم

السياسة مصدر سست ما كان حالنا إلا سیاسة اللیل و سیاحة النهار و لبس الْشن و اكل الْشب« و  
النظر الى مصالحهم و انما اضافها   امورهم ودبیر فى  الرعية سياسة و هى القيام عليهم بما یصلحهم و الت

و لن المیر كثیرا ما یدبر امور الرعية   كثر الفساد یقع فيه فهو أولى بأن یقع السياسة فيهالى الليل لن ا 
و السیاحة مصدر ساح فى الارض یسیح سیاحة اذا ذهب فیها و اصله من السیح و هو الاء الْارى على   فيه 

النهار لان الذهاب الى الْهاد و الْماعة و نوهما الحركة فى الارض لاجراء   افها الى انما اض  وجه الارض و
ه یقع فى النهار غالبا و حَل سیاحته على الصوم بعید فى هذا القام اذ لا مدخل لق و نو الاحكام على الْ

قال ابن الاثی   ن الشرع،منقول ع  لكثرة النعمة فیه الا ان یكون الراد زجر النفس عنها و هذا الحمل مع قلته
عبدا یسیح و لا و منه حدیث »سیاحة هذه الامة الصیام« قیل للصائم: سائح لان ال ذي یسیح فى الارض مت

زاد معه و لا ماء فحین يجد یطعم و الصائم يمضى نهاره لا يأكل و لا یشرب فشبه به، و الراد بلبس الْشن 
كل الْشب اكل طعام غلیظ لا يمیل إلیه طبع اكثر الْلق بها و يأ   یمة یعتدلبس الثوب ال ذي لا قدر له و لا ق

 او اكل ما لا آدم معه. 
أى فصرف ذلك الامر و قبض عنها فهل رأیت یا معلى ظلَمة قط صیها اللَّ  تعالى   عنا قوله: فزوى ذلك   -1

و   كل الْشب لْشن و ا نعمة الا هذه الظلَمة فانها جعلت نعمة علینا لسقوط السیاسة و السیاحة و لبس ا
غنیاء. و غیها من الشقات التى لزم على صاحب هذا الامر التزامها لیقتدى به الضعفاء و یهتدى به الا

 ( مازندرانی  ملَصالح)   الظلَمة بالضم الحق ال ذي اخذ من صاحبه ظلما.
 

رومین قرار مح   ا در سطح زیست خود ر   و  مدیران در مقام تدبی نفس باید نفس را تمرین به سختی دهند فتحصل که  
 ارباب رجوع بر ایشان آسان گردد.  وروزی به مخدومین  تا سختی خدمات شبانه  دهند 
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مَامِ في نَ فْسِهِ و   الِْمَْرَ   لَِ في الْمَطْعَمِ و الْمَلْبَسِ إِذَا و  بَابُ سِیةَِ الِْ
دُ بْنُ یَحْيى ، قاَلَ 13ادٍ نِ مَحْبُوبٍ، عَنْ حَََّ عَنِ ابْ ، سى بْنِ عِی بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَحََْدَ مُحَمَّ : ، عَنْ حَُیَْدٍ و جَابِرٍ الْعَبْدِيِ 

 و طْعَمِي و مَشْرَبِ في نَ فْسِي و مَ  14»إِنَّ اللَََّّ جَعَلَنِي إِمَاماً لِْلَْقِهِ، فَ فَرَضَ عَلَيَّ التَّقْدِیرَ  : قاَلَ أمَِیُ الْمُؤْمِنِیَن 
 15، و لَا یطُْغِيَ الْغَنِيَّ غِنَاهُ«. اسِ؛ كَيْ یَ قْتَدِيَ الْفَقِیُ بفَِقْريِالنَّ   ضُعَفَاءِ مَلْبَسِي كَ 

قُ لْتُ لَِِبِ :نِ خُنَیْسٍ، قاَلَ عَنِ الْمُعَلَّى بْ   لِيُّ بْنُ إِبْ راَهِیمَ، عَنْ أبَیِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِ عُمَیٍْ، عَنْ حَََّادِ بْنِ عُثْمَانَ،عَ 
ا وْماً: جُعِلْتُ فِدَاكَ، ذكََرْتُ آلَ فُلََنٍ و مَا هُمْ فِیهِ مِنَ النَّعِیمِ، فَ قُلْتُ: لَوْ كَانَ هذَا إِلیَْكُمْ لعَِشْنَ ی َ   اللََِّّ  عَبْدِ  

 مَعَكُمْ. 
، 17، و سِیَاحَةَ النَّهَارِ 16یْلِ اللَّ یَاسَةَ  إِلاَّ سِ  ، مَا كَانَ نْ لَوْ كَانَ ذَاكَ مَا و اللََِّّ أَ ، أَ یَا مُعَل ى  فَ قَالَ: »هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ 

ُ نعِْمَةً إِلاَّ هذِهِ؟«  19، فَ هَلْ رَأیَْتَ ظُلََمَةً ذلِكَ عَنَّا  18، فَ زُوِيَ و لبُْسَ الَْْشِنِ، و أَكْلَ الَْْشِبِ  هََا اللََّّ  20.قَطُّ صَیَّ
21 

ةٌ مِنْ أَصْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِ حَََّادٍ؛ وَ    : یْهِِماَ بَِِسَانیِدَ مُخْتَلِفَةٍ حََْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، و غَ حَابنَِا، عَنْ أَ عِدَّ
و شَكَاهُ أَخُوهُ الرَّبیِعُ   22،  لبَِسَ الْعَبَاءَ، و تَ رَكَ الْمُلََءَ عَاصِمِ بْنِ زیَِادٍ حِینَ   عَلى  نِیَن  في احْتِجَاجِ أمَِیِ الْمُؤْمِ 

اصِمِ »عَلَيَّ بعَِ :   أمَِیُ الْمُؤْمِنِیَن  وَ أَحْزَنَ وُلْدَهُ بِذلِكَ، فَ قَالَ   أنََّهُ قَدْ غَمَّ أهَْلَهُ،   ؤْمِنِیَن  أمَِیِ الْمُ   لىبْنُ زیَِادٍ إِ 
دَكَ؟ أَ تَ و لْ رَحَِْ   كَ؟ أَ مَا مِنْ أهَْلِ   في و جْهِهِ، فَ قَالَ لهَُ: »أَ مَا اسْتَحْیَیْتَ   ءَ بهِِ، فَ لَمَّا رَآهُ عَبَسَ بْنِ زیَِادٍ«. فَجِي

ُ یَ قُولُ: و هُوَ یَكْرهَُ أَخْذَكَ مِنْهَا؟ أنَْتَ أهَْوَنُ عَلَى اللََِّّ تَ رَى اللَََّّ أَحَلَّ لَكَ الطَّیِ بَاتِ  وَ »   مِنْ ذلِكَ، أَ و لیَْسَ اللََّّ
ما كأ َ لُ ذاتُ الْأ خأ نامِ فِيها فاكِهَةٌ وَ النَّ َ ضَ وَضَعَها لِلْأ رأ َ نِ » یَ قُولُ:  اللََُّّ أَ و لیَْسَ ؟ «مِ الْأ بَحأرَيأ تَقِيانِ  مَرَجَ الأ غِيانِ  يَلأ زَخٌ لا يََأ نَهُما بَرأ  «بََأ

رُ »  قَ وْلهِِ   إِلى هُ يَخأ جانُ جُ مِنأ رَأ لُؤُ وَ الْأ ؤأ  و قَدْ   قَالِ، بِالْمَ   24بتِْذَالِهاَ، لَابتِْذَالُ نعَِمِ اللََِّّ بِالْفَعَالِ أَحَبُّ إلِیَْهِ مِنِ ا؟ فبَِاللََِّّ 23«مَا اللُّ
ثأ » : قاَلَ اللََُّّ  كَ فَحدَِّ مَةِ رَبِّ عأ ا بِِِ مَّ

َ
 «.25« وَ أ

 
  لا تخلو من بعُدٍ. فیحتمل إم ا و قوع الرسال في السند، أو أن  الصواب هو طة و احدة سبوا حَ اد شیخ ابن محبوب عن أمی الؤمنین روایة   13
 ل«، و اللََّّ هو العالم. قا» حَید عن جابر العبدي« كما هو مقتضى إفراد »
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 ( سوس( مدخل ) 421 .، ص 2 . ، جالنهایة  طوسی، ؛675 . ، ص3 .، جالوافي)مجلسی،  البدنی ة.
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شُونةَِ؟   مَا  فَ عَلى  مِیَ الْمُؤْمِنِیَن،فَ قَالَ عَاصِمٌ: یَا أَ  شُوبةَِ، وَ في مَلْبَسِكَ عَلَى الُْْ اقْ تَصَرْتَ في مَطْعَمِكَ عَلَى الُْْ
اللَََّّ ف َ  إِنَّ  عَلى    قَالَ: »وَیْحَكَ،  النَّاسِ كَ   فَ رَضَ  بِضَعَفَةِ  أنَْ فُسَهُمْ  رُوا  یُ قَدِ  أَنْ  الْعَدْلِ  یَ تَبَیَّغَ أئَمَِّةِ  بِالْفَقِیِ   26یْلََ 

 27الْعَبَاءَ، و لبَِسَ الْمُلََءَ.   عَاصِمُ بْنُ زیَِادٍ   فَ قْرهُُ«. فأَلَْقى
ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا،   ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ محَُ أَحََْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبرَْ   عَنْ عِدَّ دِ بْنِ قِيِ   :انَ، قاَلَ دِ بْنِ عُثْمَ ، عَنْ حَََّا28یَحْيَى الْْزََّازِ مَّ

ُ، ذكََرْتَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ    حَضَرْتُ أبََا عَبْدِ اللََِّّ    یَ لْبَسُ الَْْشِنَ، انَ كَ   أَبِ طاَلِبٍ  و قاَلَ لهَُ رَجُلٌ: أَصْلَحَكَ اللََّّ
 . عَلَیْكَ اللِ بَاسَ الَْْدِیدَ  شْبَهَ ذلِكَ، و نرَىمَا أَ   قَمِیصَ بِِرَْبَ عَةِ دَراَهِمَ و یَ لْبَسُ الْ 

یَوْمَ مِثْلَ ذلِكَ الْ ، و لَوْ لبَِسَ  یَ لْبَسُ ذلِكَ في زَمَانٍ لَایُ نْكَرُ عَلَیْهِ كَانَ    : »إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ  لهَُ   فَ قَالَ 
، و إِذَا قاَمَ، لبَِسَ ثیَِابَ عَلِيٍ     نٍ لبَِاسُ أهَْلِهِ، غَیَْ أَنَّ قاَئمَِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ  لِ  زَمَا لبَِاسِ كُ   یُْ بهِِ، فَخَ   29شُهِرَ 

  .»30 31  32 سَارَ بِسِیةَِ عَلِيٍ 
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